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شهرداری
 ۸۲۲...۰۹۰۲| نــه از ســنگ فرش پیــاده رو خیابــان 
شیخ صدوق خبری شد، نه از سایبان ایستگاه چهارراه برق، 

شیخ صدوق۳.
۲۴۸...۰۹۱۵| مدیریــت تربیت بدنی شــهرداری مشــهد! 
لطفا بیشــتر بــر زمیــن چمن مصنوعــی یــاس واقع در 
طبرسی شمالی۱۲ نظارت کنید. تور دروازه ها، پاره و نظافت 

ضعیف است.     
آموزش وپرورش      

۵۹۷...۰۹۱۵| کســانی که به باز بودن مــدارس اصرار 
می کنند، بگویند چگونه می  شود کتاب ها و وسایل را پس از 
گذاشــتن روی میز جمع کرد؟ زیرا از کجا معلوم میز فاقد 
ویروس باشد و نیز با دست زدن به کیفی که بر صندلی خودرو 
گذاشته شده است، نمی   شود مدام به دست ها الکل زد و دیگر 
اینکه کاغذ و کتاب به دلیل مرطوب شدن، امکان ضدعفونی 

ندارند، با این مسائل چه باید کرد؟
جواد کوزه گران| متأســفانه آموزش وپرورش به محلی برای 
آزمون وخطا بدل شده اســت. اگر قرار به آموزش حضوری 
بود، پس چرا سال تحصیلی از ۱۵شهریور شروع شد، آن هم 
در شــرایط قرمز کرونایی؟ اگر نه، چرا بچه هــا را به مدارس 

می کشانید؟ خدا به خیر بگذراند!
۲۵۱...۰۹۱۵| نه در مدارس دولتی پروتکل های بهداشــتی 
به طور کامل رعایت می  شود و نه در مدارس غیردولتی. من 
فرزندم را در مدرسه غیردولتی امام حسین(ع) برای کلاس 
اول ثبت نام کردم. روز اولی که رفت، نه خبری از ضدعفونی 
بود نه تب سنجی. تعداد نفرات در کلاس زیاد بود و مدرسه از 

نظر امکانات بهداشتی، صفر.         
سعید| رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان که برای 
برگزاری کنکور در شرایط کرونایی، خیلی دغدغه داشتند، 

برای بازگشایی مدارس سکوت کرده اند.
۷۸۰...۰۹۱۵| مگر بین فرزند من و شــما و مسئولان تفاوتی 
است؟ اگر مدارس حضوری است، باید برای همه باشد و اگر 

مجازی، بازهم برای همه.
 وحید همتیان| با شروع ســال تحصیلی جدید و ورود 
محصلان به آموزشگاه ها و با درنظر گرفتن پیشگیری از انتشار 
ویروس حال حاضر(کووید۱۹=کرونا)، امید اســت دولت و 
وزارت آموزش وپرورش برای پیشگیری از این معضل مهم، 
تمهیدات لازم را بیندیشــند و در مبــادی ورودی مقاطع 
تحصیلی، سیستم ضدعفونی و استریل دانش آموزان را اعمال 
کنند و درمورد ورود به سرویس ها و اتوبوس های شرکت واحد 
نیز به همین منوال عمل کنند تا از انتقال و شیوع مجدد این 
اپیدمی، جلوگیری شود و این گونه نباشد که خدای ناکرده در 
برابر عمل انجام شــده قرار بگیرند و جمله معروف «غافلگیر 
شدیم» را به زبان آورند. این درایت و پیش بینی، جمله معروف 

«پیشگیری بهتر از درمان است» را تداعی می کند.     
متفرقه 

آرام| دوران جنگ تازه ازدواج کرده بودیم، مثل قدیمی ها 
بچه اولم هشــت ماهه بغلم بود، بچــه دوم را بــاردار بودم. 
چهارتایشان پشت سر هم هستند، فقط فرزند کوچکمان که 
می خواهیم عروسش کنیم، متولد۷۱ است اما من به عنوان مادر 
دلم می خواهد اول بچه های بزرگ تــرم ازدواج کنند. پنج تا 
جوان در خانه داریم که توان سروســامان دادنشان را نداریم. 
بزرگ ترین فرزندم، فوق دیپلم است اما بقیه لیسانس گرفته اند. 
مبلغی را هم که کنار گذاشــته بودم برای ازدواج پســرها یا 
جهیزیه دخترها، رفتند و در بورس ســهام خریدند. همین 
چندروز پیش فهمیدیم که پول هایمان هم رفت. نمی  دانیم 
چه کار کنیم. بابا این بچه هایی که در جنگ متولد شــده اند، 
همه اش در غم و غصه و اضطــراب بوده اند. مــا کاری را که 
مسئولان گفتند، کردیم. حالا نوبت مسئولان است که به این 
والدین خدمت کنند. حالا این مسئولان و این جوان هایی که 

چندوقت دیگر میان سال می شوند.

فرزانه شهامت
  f.shahamat@shahraranews.ir

«خانمِ فلانی تماس 

وز
ش ر

زار
گ

گرفتنــد و گفتند 
جــوری  یــک 
ننویســی کــه بد 

باشد.»
«اگر این ها را بگویید، توی سر قیمت  
خانه های منطقه می خورد و این به نفع اهالی 

نیست.»
«من تجربه  نوشــتن این جور گزارش ها را 
دارم. مشــکل را تیتر نکن. یک اشاره کوتاه 
بکنی، کافی  است. کســی که باید بفهمد، 

می فهمد.»
«به نظر من، این قســمت را از گزارشتان 

حذف کنید. مبادا قبح شکنی بشود.»
«می خواهید توی روزنامــه چاپ کنید که 
چه؟ فکر کردید مسئولان نمی دانند اینجا 
چه خبر است؟ از من و شما بهتر می دانند.»

شــما که غریبه نیســتید، هرکس فهمید 
بنای نوشــتن از مشــکلات مردم منطقه 
را داریــم، برایمان آیــه یــأس خواند؛ از 
برخی همــکاران رســانه ای مان گرفته تا 
راننده تاکســی ای که تا به مقصد رسیدیم، 
غرولندکنان از تجربه های مسافرکشی اش 
گفت؛ مسافرکشــی در مناطقی از شهر که 
با معضلات اجتماعی و ناامنی های مشابه، 
دســت وپنجه نرم می کنند. برخی کسانی 
هم که جایگاه حقوقی دارند و حرف هایشان 
می توانســت به اعتبار گزارش اضافه کند، 
دقیقه۹۰ پا پس کشیدند. تماس گرفتند و 
خواهش کردند که از ما نامی  نبرید، برایمان 
مشکل درست می شــود. یکی از اهالی که 
منطقه را مثل کف دســتش می شــناخت 
و قــرار بــود راهنمایمان باشــد، نیز کلی 
شرط وشــروط گذاشــت که تا فلان جا را 
با ماشــین خودش می آیــد و از فلان جا به 
بعد را با ماشــین ما. مبــادا برایش عواقب 
داشته باشد؛ مثلا کسانی که نانشان در این 
ناامنی هاســت، بو ببرند که او راپورتشان را 

داده است و بلایی سرش بیاورند.
این درحالی اســت کــه تمام ایــن افراد، 
وقتی ضبط صوتمان خاموش بود، هرکدام 
چنددقیقه ای از مشــکلات و خاطراتشان 
گفتنــد؛ خاطــره خانم هایی کــه برخی 
ماشــین های عبوری برایشــان بوق زده و 
هراس به دلشــان انداخته انــد. خاطراتی 
از دورهمی های ســیاه در فضای ســبزی 
که شــهرداری با صرف هزینه بــرای رفاه 
ساکنان منطقه ایجاد کرده و حالا جولانگاه 
معتادان شده است. خاطره پیرمرد خماری 
که با چشم های بســته و دهان باز، دقایق 
متمادی بی حرکت کنار پیاده رو ایســتاده 
بود  و طول کشید تا تلفن زدن های اهالی به 
۱۱۰، ۱۲۳، ۱۱۵ و ۱۳۷ به نتیجه برســد. 
حساب اهالی منطقه به ویژه قدیمی هایش، 
از این نگفتن هــای محتاطانه سواســت. 
هرکدام فهمیدند می خواهیم صدایشــان 
را به گوش مسئولان برسانیم، با امیدواری 
به اســتقبالمان آمدند و با دعای خیرشان، 
بدرقه مان کردند. این گــزارش به احترام 
درخواســت این گروه از همشــهریانمان 
نوشته شده است. به دلیل برخی ملاحظات، 
از اشاره به نام مصاحبه شوندگان معذوریم.

 دورهمی های سیاه
«مسئولان نمی خواهند کاری بکنند؟ باشد، 
نکنند. لااقل بیایند اسم امام حسین(ع) را 
از روی این میدان بردارند. این اسم حرمت 
دارد. اوضاع اینجا در شــأن اســم حضرت 
نیست.» مرد جوان، عصبانی است و باتندی 
کلمات را کنــار هم می نشــاند. از جولان 
معتادهــا و ناامنی هایی که 
به بار می آورنــد، به ویژه در 
تاریکی شــب، شکایت دارد. 
فنــی کار اســت و مدعــی 
اینکــه به تازگــی چندباری 
از مغازه اش ســرقت شده و 
وســایل کارش به یغما رفته 
اســت. آن طور کــه تعریف 
می کند، دزدها حتی به قفل 
مغازه اش هم رحــم نکرده و 
آن را برده انــد: «این قفل را 

نگاه کنید. یکی مثل همین را خریده بودم 
۳۰هزار تومان. شب در مغازه را قفل کردم. 
فردا صبح اثری از قفل نبود.» پراید همسایه 
را با انگشت نشان می دهد و می گوید: هفته 
پیش، زاپاس و باتری اش را بردند. همسایه 
بدبخت ما یک کارگر ســاده است. از کجا 
می خواهد بیاورد؟ آن یکی همسایه هم در 
عرض یک ماه، چهاربار از ماشینش سرقت 
شده اســت. با بی حوصلگی ادامه می دهد: 
من خودم این بار آخر که از مغازه ام دزدی 
شد، نرفتم شکایت کنم. بروم که چه بشود؟ 
لابد یک چیزی هم بدهکار می شویم. اصلا 
همه این ها به کنار، زن های معلوم الحالی را 
که این دوروبر پرســه  می زنند، نمی دانیم 

چه کار کنیم. 
خودروی پژوی بژی را کــه از لاین کندرو 
عبــور می کند، نشــانمان می دهد و اضافه 
می کند: خودش است. هرشب می آید و چند 
تا از همین ها را ســوار می کند. راننده اش 
یک پیرمرد اســت. موهای سرش ریخته، 

بیشتر از من.
او می گوید: دیدن استعمال آزاد موادمخدر 
در فضای سبز روبه روی مغازه ، دارد عادی 
می شود. نشئه می کنند، گاهی خانوادگی. 
زن و مرد می نشــینند دورهــم، کریس و 

شیشه می کشند.
 قفل فرمان جواب نمی دهد

صدای اذان مغرب از بلندگوهای مســجد 
هفتادودوتن، به گوش می رســد. آن طور 
که راهنمایمان می گوید، تاریکی هوا، آغاز 
شــب کاری اوباش و معتادانی اســت که با 
وجود تمام اقدامات انجام شــده، همچنان 
این منطقــه را برای بزهکاری شــان، امن 
می دانند. مرد جوانــی از اهالی منطقه که 
قصد اقامــه نماز در مســجد را دارد، وقتی 
از دلیــل حضورمــان مطلــع می شــود، 
چندقیقــه ای توقف می کنــد و مختصر به 
ما می گوید: دو ســالی هســت کــه اینجا 
زندگی می کنیم. اوایــل، اوضاع خوب بود. 
نمی دانم چه شــد که این دزدی  گرگی ها 
این قدر زیاد شــد. فرمان ماشینم را زنجیر 
کرده بودم امــا بازهم باتری، لاســتیک و 
جکش را بردند. الان دیگر باتری را می برم 
داخل خانــه. یک بار هم خود ماشــینم را 
بردند که پلیس پیدایش کرد، با شیشه های 
شکســته و لاســتیک های پنچر. من یک 
کارگرم. او ادامــه می دهد: کارتن خواب ها، 
معتادهــا و زن هــای خیابانی هــم اینجا 
زیاد می آینــد. حضور این ها باعث شــده 
اســت که همســر و دخترم را ســر شب 
تنها نفرســتم بیــرون. دختــرم نوجوان 
اســت. همیشــه بایــد یکــی همراهش 

باشد.
به جایی شــکایت و اعتــراض کردید؟ این 
شــهروند این طور پاســخمان را می دهد و 
سپس  عازم مسجد می شــود: «به همین 
مسجد محله ســپردیم. بنر زده بودند که 
مشــکلات منطقه را با ما درمیان بگذارید. 
گفتیم اما اتفاق خاصی نیفتاد. مســئولان 
هم گاهی می آیند، نشست هایی می گذارند 
و وعده هایی می دهند، ولی در عمل اتفاقی 
نمی افتد. قبلا اوضاع این طوری نبود. بدتر 

از قبل شده است، خیلی بدتر.»
پیرزن از قدیمی های محله است. خاطرات 
۳۵سال سکونتش را در این محدوده مرور 
می کند، وقتی بولواری که اکنون مزین به 
نام «شــهیدمیرزایی» است، وجود نداشت 
و به جای خیابان و ســروصدای ماشین ها، 
همه  جــا پر از درختــان مثمر بــود. چادر 
گل ریزش را جلو می کشد، تنگ رومی گیرد 
و می گوید: هیچ ســالی مثل امسال خراب 
نبود. چند شب پیش، یکی همین جا خمار 
شــده بود. هیچ چیز نمی فهمید. پیرمردی 
بود. بچه ها خیلی زنــگ زدند به این طرف 
و آن طرف. آخرش فکر کنم از شــهرداری 
بودند همین هایــی که آمدنــد و طرف را 
بردند. خدا خیرشــان بدهد! گاهی گشت 
بســیج محل می آید معتادهــا را حرکت 
می دهد، ولی چه فایده؟ آن ها هم می روند 
چند متــر آن طرف تر می نشــینند. وقتی 
مامورهای شهرداری برای آب دادن فضای 
ســبز می آیند، می بینی ۲۰ تــا ۲۵نفر از 
همیــن معتادهــا و کارتن خواب ها از لای 
درخت ها بیرون می آیند و باز برمی گردند 

سر کار اولشان.
کابل تلفــن روی دیوار را نشــان می دهد 
که دوســه متر مانده به خانه، بریده شــده 
اســت. پیرزن می گوید از دیروز به جرگه 
همسایه هایی پیوسته است که تلفن ندارند؛ 
چون کابــل مخابرات هــم از گزند دزدی 
معتادها در امان نمانده اســت: «چند تا از 
همسایه ها دو هفته ای می شود که تلفنشان 
به همیــن خاطر قطع اســت. همــه این 
سختی ها یک طرف، زن های معلوم الحالی 
که می آیند کنار خیابان می ایســتند، یک 
طرف. از نظر ســرووضع و لباس پوشیدن، 
همه جوره بینشان پیدا می شود. آمدنشان 
ساعت های مشخصی دارد. قبلا تعدادشان 
این قدر نبــود، از نوروز به ایــن طرف زیاد 
شده اند. گاهی بسیجی های محل می آیند، 
گشت می زنند اما همکار خانم همراهشان 
ندارند و نمی توانند این جور افراد را بگیرند. 

یعنی کسی نیست این ها را جمع کند؟»
آن طور که شــنیده ایم، چنــد روز پیش، 

نیروهای پلیس امنیت اخلاقی در دو نوبت 
به محدوده مدنظر آمده اند و با دســتگیری 
تعدادی از زنان خیابانی، از شدت این آسیب 
اجتماعی کاســته اند، با این حــال به گفته 
یکی از مســئولان محلی که مایل به درج 
نامش نیست، این معضل هرچند کم رنگ تر 
از گذشته شده است، همچنان به قوت خود 

باقی است.
 قرارهای شبانه

در پیاده رویــی خلوت و کم نــور، منتظر 
ایســتاده ایم تا آنچه را اهالــی می  گویند، 
به چشــم ببینیم. نیم ســاعتی که از اذان 
مغرب می گذرد، سروکله شان پیدا می شود. 
برخی با قدم های آهســته و برخی تندتر 
به یک ســمت عازم هســتند. همگی سر 
ســاعت رســیده اند. انگار که قرار دارند. 
مقصدشان هم مغازه ای اســت که ظاهرا 
سوپرمارکت اســت اما اهالی نظر دیگری 
دارند. برخــی می گویند صاحــب مغازه، 
مال خر اســت و اجناســی را که معتادان 
سرقت می کنند، اینجا آب می  کنند. برخی 
دیگر هم می گویند به معتــادان خدمات 
می دهد. هرچه بخواهند؛ از زرورق گرفته 
تا کیــک و آب میــوه: «به صاحــب مغازه 
گفتیم این ها را راه نده. گفت به شما ربطی 

ندارد. مشکلی دارید، به ۱۱۰ زنگ بزنید. 
موادشــان را که بگیرنــد، می روند. این را 
که آیا مغازه دار موادشــان را جور می کند، 
نمی دانم. نمی توانم گناهش را بشــورم.» 
یکی از همســایه  های مغازه مدنظر، این ها 
را می گویــد. تردد معتادان بــه این محل 
را نشــانمان می دهد و تاکیــد می کند که 
اگر می خواهیم از نزدیــک ببینیم، باید با 
احتیاط و عادی از کنار مغازه رد شــویم. 
یکــی از اهالی که نقــش راهنمــا را ایفا 
می کند، هــم دائم تذکــر می دهد: «لطفا 
گوشی  را دســت تان نگیرید. اینجا سابقه 
گوشــی قاپی دارد. حواســتان به کیفتان 
باشد. گوشــی همراه و کیف  پول را چنگ 
می زنند و به سمت بزرگراه فرار می کنند.» 
فقط چند ثانیــه فرصت تماشــای مغازه 
و مشــتریانش را داریم. تیز و خیره خیره 
نگاه می کنند. پیاده روی ما در این حوالی، 
برایشان عادی نیست. می دانند که خانم ها 
آن هــم در تاریکی شــب ایــن دوروبرها 
پیدایشان نمی شــود. لباس های نامرتب، 
تن های نحیف، چهره های تکیده و موهای 
بلندی که ماه هاست رنگ پیرایش به خود 
ندیده اســت، از معتاد بودنشــان حکایت 

دارد.

اجتماع آسيب هاى اجتماعى دور ميدان
افزایش جولان معتادان، سرقت ها و ... داد ساکنان و کسبه میدان امام حسین(ع) را درآورده است

«بســمه تعالی. ســرکار خانم نیره 
عابدین زاده، معاون دادســتان مرکز 
استان خراســان رضوی، احتراما به 
اســتحضار می رســاند اخیرا تجمع 
کارتن خواب ها، معتادان متجاهر، زنان 
خیابانی و... در فضای سبز آیلند میانی 
بزرگراه فجر(بعد از پل زیرگذر میدان 
امام حسین(ع) به ســمت میدان بار 
نوغان) علاوه بر تصادفــات متعدد، 
موجب مزاحمت هایی برای ساکنان 
این محــدوده از حاشــیه صدمتری 
شده است. متاسفانه اقدامات برخی 
کسبه محله، منجر به تردد چشمگیر 
این افــراد در محدوده بیــن میدان 
امام حســین(ع) و میرزایی یک شده 
است. استعمال جمعی موادی چون 
شیشه در انظار عمومی، تجمع گروهی 
مقابل مغازه مذکــور، مزاحمت برای 
رهگذرانی که قصد عبــور از پیاده رو 
را دارند، پاره کردن کیسه  های زباله، 
حضور زنان معلوم الحال، دزدی های 

متعدد از منازل و محل کسب اهالی، 
موجب نارضایتی شــدید ساکنان و 
کسبه شده است....» این بخشی از نامه  
اهالی است که به امید پایان دادن به 
این مشکلات، خطاب به دستگاه قضا 
نوشته و به کلانتری رسالت، سازمان 
خدمات شهری شــهرداری مشهد و 
بهزیستی خراسان رضوی رونوشت 
شــده اســت. براساس مســتندات 
ارسال شــده به شــهرآرا، تــا لحظه 
تنظیم این گــزارش، نامه به امضای 
۸۰نفر از ساکنان و کســبه، رسیده 
اســت و ممهور به مهر تایید «مرکز 
رســیدگی به امور مســاجد استان، 
مســجد و حســینیه هفتادودوتن» 
است.شــهرآرا ضمن اعلام آمادگی 
برای انعکاس اقدامــات و برنامه های 
دستگاه های متولی، نتایج میدانی آن 
را در گزارش های بعدی خود به اطلاع 

مردم خواهد رساند.

از مردم به دستگاه قضا

یک معلــم|  در این هفته که مــدارس باز بود 
هر روز با ون خط۵۹ به پــارک رجا می رفتم و 
همین طور که می بینید خیلی شلوغ است آن 
هم در این شرایط. لطفا پیگیری کنید برای این 

خط اتوبوس بگذارند جای ون.

مجاور|  جولان معتادان کارتن خواب در پارک 
اول شهرک بهشتی، رســتمی۵۰! چه کسی 
مســئول جمع آوری معتادان است؟ برای یک 
شهرک ۱۵۰۰۰نفری همین یک پارک مانده 

بود که آن هم جولانگاه معتادان شده است.

همــت|  بعضــی راننده ها خیلی بــا فرهنگ 
و قانونمند هســتند! ماشــین را دوبله پارک 
می کنند و می روند خرید. منتها جفت راهنما 

می زنند که بقیه متوجه شوند!

شهروند|  با دیدن این تصویر متوجه می شویم 
بیشــتر به ســرمایه داران توجه می شود تا به 
پرورش دهندگان! آیا چنیــن اهتمامی که در 
بانک ها اعمال می شود، برای حفاظت از مدارس 

و بچه های مردم هم وجود دارد؟

شکوائیه

یکی از شب های این محله 
و فیلم استعمال مواد کارتن خواب ها 
که توسط یکی از اهالی گرفته شده 
است.کد روبه رو را اسکن کنید


